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خاطره

وقتی حس و حال نوشتن نداریم
همیشــه حــس و حال نوشــتن بــا آدم همراه نیســت. گاهی 
عقب تر از مــا حرکت می کند و باید با او حــرف زد و کم کم آن را 
 بــه راه آورد. گاهی هم فقط باید نشســت و نوشــت و اجازه داد او 
هر کاری که می خواهد بکند. مورد آخر گاه گاهی پیش می آید و چه 

خوب که بیاید و وقتی آمد باید قدرش را دانست. 
اما به دلایل زیادی اغلب ما در موقعیت اول قرار داریم. یعنی باید 
با ترفندهایی نوشــتن را در زندگی خــود جاری کنیم. اگر جاری 
شد آن وقت اســت که باید نظاره گر اتفاقات خوبی در پهنة کاغذ 
باشیم. کسانی که راه نرم کردن ذهن برای نوشتن و  شکستن قفل 
ننوشتن را تجربه کرده اند راه های زیادی پیشنهاد داده اند. اینجا به 
چند موردش اشاره می کنم. هروقت احساس کردیم می خواهیم 
بنویسیم اما نمی توانیم، قلم نمی چرخد و پیش نمی رود. امروز و 
فردا می کنیم و... یكی از این راه ها به کار ما خواهد آمد و قفل بسته 
را باز خواهد كرد. نوشتن شاه کلید ندارد که به هر قفلی بخورد. هر 

کس از راهی میل نوشتنش فوران می کند:
1. روزنامه ها را ورق بزنیم، مجله ها را زیرورو کنیم، گشــتی در 
ســایت ها بزنیم و آماده باشیم که سوژه های خوبی برای نوشتن 
صف آرایی کنند. کافی است فهرستی از آن ها تهیه کنیم. بالاخره 

یکی از آن ها نوشتن ما را تحریک می کند.
2. کتابی برداریم و ســرفصل هایش را نگاه کنیم. فهرســت 
مطالبــش را مرور کنیــم. بالاخره یک موضوع برای نوشــتن 

خود نمایی می کند.
3. کتاب بخوانیم؛ هر کتابی را که دوســت داریم. هر کتاب 
ده ها و صدها ســوژه در ما زنــده می کند. کتاب را با این نیت 

بخوانیم که چه سوژه هایی را برای نوشتن در ما  القا می كند.
4. خودمان را به انجام یک کار هنری مشــغول کنیم. لازم 
نیســت حرفه ای نگاه کنیم. در مسیر آن پیش برویم. چیزی 
بســازیم. یا در اثر هنری غرق شویم. ســؤال کنیم و جواب 
بدهیم. کم کم تخیل ما بیدار می شود و کار خودش را می کند.

5. خود را به جریان یک موســیقی بسپاریم. با آن حرکت 
کنیم. برویم جلو... اجازه دهیم ذهنمان هرجا خواست سیر 
و ســیاحت کند. فقط همراهش پیش برویــم. این کار هم 

تخیل مان را آزاد می كند.
6. در گپ های دوستانه شرکت کنیم. با این نگاه ببینیم چه 
سوژه هایی برای نوشتن پیدا می کنیم. ممکن نشد گوشی را 
برداریم و با دوســتی صحبت کنیم. صحبت های طبیعی و 

روزمره. حتماً سرنخ هایی برای نوشتن پیدا می کنیم.
7. با دوســتی قرار و مدار بگذاریم تا نوشــته های کوتاه 
همدیگر را بخوانیم. نوشته هایی که گاه خیلی کوتاه هستند 

و ممکن است سر و ته هم نداشته باشند. بازخوردهای دوستانه ما را 
به مسیر می کشاند.

8. جمله هایــی از بزرگان در کتاب هــا و اینترنت بخوانیم و رویش 
کمی بیندیشیم. سرمنشأ الهام های بزرگی برای نوشتن خواهند شد.

9. امکانش بود سری به پارک بزنیم. با مردم و گل و گیاهان همراه 
شویم. جرقه هایی برای نوشتن ایجاد می شود.

10. در پارک بچه ها را خوب تماشــا کنیــم. آن ها ما را می برند به 
دوران کودکی مان. خاطرات زیادی در ما پیدا می شود و با فشار آن ها 

برای نوشتن شان مواجه خواهیم شد.
11. اگر دفتر یادداشــت روزانه داریم آن را ورق بزنیم. مرور کنیم. 

حس های زیادی برای نوشتن در ما ایجاد می شود.
12. دیوان شعری را برداریم و ورق بزنیم. اولین مصرع شعری را در 
آغاز صفحه بنویسیم. حالا خودمان بر همان سیاق ادامه اش دهیم. به 

زیبایی و درستی کلمات و عبارات نیندیشیم.
13. گاهی یک کلمه از شــعر را برداریم و آغاز دفتر بنویسیم. حالا 
هر کلمه ای که در ارتباط با آن به ذهن مان رسید به سرعت یادداشت 
کنیم. خودش یک صفحه می شود. اکنون فرصت دهیم در ارتباط با 
برخی کلمه ها نوشتن مان جاری شود. این کار ما را به جاهایی می برد 

که حدس هم نمی زدیم.
14. برگه ای ســفید برداریم و خط خطی کنیم. نقاشی بکشیم. هر 
چیزی که خواســتیم. قرار نیست به کسی نشان دهیم. این کار نیز 

تخیل ما را به کار می اندازد و بعد نوشته مان کم کم می آید.
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این روش ها و و روش های مشابه شیر بستة نوشته ما را باز می کنند. 
در هر وضعی که باشــیم به یک یا چندتا از این ها دسترسی داریم.. 
در این مواقع مهم نوشتن و شکستن قفل آن است. مهم نیست چه 
می نویســیم. هرچند وقتی راه بیفتیم و سرعت بگیریم و خودمان را 
در نوشــتن غرق کنیم الهام ها کارساز می شوند و اتفاقاً نوشته خوبی 
از آب در می آید. به گونه ای که بعداً از خود می پرســیم این مطلب را 
من نوشــته ام؟ پس هر جا که دیدیم نوشتن مان نمی آید اما دوست 
داریم بنویســیم. یک حرفی در سینه داریم اما نمی دانیم چیست و 
فقط می دانیم هست و هر کاری که می کنیم از سینه بیرون نمی آید 
خود را به یکی از این موارد بســپاریم. اینها تجربه های بشری است 
و بارها جواب داده که می توان نوشــت حتی در وقت هایی که تفکر 
می کنیم اصلًا نمی توانیم. فقط یک شرط دارد شرطی ساده و کوچک: 
بخواهیم که بنویســیم. بخواهیم از مخمصه درآییم. بخواهیم سبک 
شویم. بخواهیم کم کم به جرگة خوب نویس ها وارد شویم. خواستن در 
بیشتر مواقع توانستن است. من که این کارها را بارها تجربه کرده ام و 

جواب گرفته ام. مطمئن هستم شما هم جواب می گیرید.
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